
سفر عراقچی به کابل در کانون توجه 

سفر سید عباس عراقچی رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان به کابل و 
دیدار با مقام های بلندپایه افغانستان در حالی انجام شد که ابعاد اقتصادی این 
سفر با توجه به همراه بودن یک تیم تخصصی در این حوزه، نویدبخش توسعه 

روابط تجاری میان دو کشور است.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران صبح دیروز یکشنبه در راس هیاتی 
وارد کابل پایتخت افغانستان شــد و در دیدار با »امیر خان متقی« سرپرست 
وزارت امور خارجه افغانستان تاکید کرد که ایران و افغانستان دو کشور دوست 

و برادر و مسلمان هستند.
عراقچی خاطر نشــان کرد: ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان در سطح 
بسیار خوبی است و امیدوارم در این سفر روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع 

ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم.
لازم به یادآوری اســت کــه پیوندهای عمیق تاریخــی، فرهنگی، زبانی و 
دینی بین دو ملت همسایه، ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین ایران و 
افغانستان را در راستای تامین منافع عالیه دو ملت و مقابله با چالش ها به امری 

ضروری در این بازه زمانی تبدیل کرده است.
در ادامه این ســفر طیفی از موضوعــات و مباحث مورد علاقه یا نگرانی دو 
طرف مورد بحث و بررســی قرار گرفت. در این سفر نمایندگان وزارتخانه های  

مختلف و یک هیات اقتصادی و تجاری وزیر امور خارجه را همراهی کرده اند.
ذاکر جلالی از مقام های ارشــد وزارت امور خارجه طالبان سفر عراقچی به 
کابل را زمینه ســاز ورود روابط دو کشور به مرحله ای تازه دانست و اعلام کرد: 
»منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ایران، فرصتی 

برای تقویت همکاری های دوجانبه است«.

تناقض ترامپ درباره ایران 
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که می خواهد مذاکره با ایران را دنبال 
کند ولی جدا از موضع گیری های شفاهی، هنوز اقدام عملی بخصوص در حوزه 

انتصاب های چهره های مربوط به این پرونده از دولت او دیده نشده است.
بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پرحاشیه آمریکا به کاخ سفید با حرف 
و حدیث های زیادی درباره رویکرد احتمالی او درباره ایران همراه بوده اســت. 
رئیس جمهور فعلی آمریکا که گفته می شــد تاجر مسلک و اهل معامله است، 
خواسته یا ناخواسته سیاستی خصمانه را در قبال ایران اتخاذ کرد و با خروج از 
توافق برجام و سیاست فشار حداکثری و همچنین دستور ترور شهید سلیمانی، 
مردم و مقامات کشــورمان را بیش از بیش نســبت به رفتار مقامات آمریکایی 
بدبین کرد. با این حال برخی معتقدند، ترامپ در دور جدید ریاست جمهوری 
خود می خواهد در رویکرد سابق خود نسبت به پرونده ایران تجدید نظر کند و 
منافع آمریکا را فاصله گرفتن از جنگ در خاورمیانه و مذاکره با ایران می بیند 
اما افرادی که برای ســمت های کلیدی در دولت خــود انتخاب کرده با آنچه 
برزبان می آورد تفاوت می کند. »دیوید سنگر« خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 
در گزارشی می نویسد: در آســتانه مراسم تحلیف، دونالد ترامپ درباره احیای 
کمپین »فشار حداکثری« علیه ایران صحبت کرده است و وقتی از او در مورد 
حمله نظامی احتمالی به ایران ســؤال شده، می گوید »هر اتفاقی ممکن است 
بیفتد«. درک ترامپ از »معامله« به شدت بر این مفهوم متکی است که طرف 

مقابل باید نرم شود تا بهترین توافق را از »موضع قدرت« به دست آورد.
ترامپ با وجود اقدامات ســختگیرانه دوره اول ریاســت جمهوری خود در 
قبال ایران، در دولت جدید خود می گوید که هنوز خواهان توافق است. پایگاه 
آمریکایی »رسپانسبل استیدکرفت« در گزارشی می نویسد در سپتامبر ۲۰۲۴، 
از ترامپ پرسیده شد که آیا با توجه به اتهامات مبنی بر اینکه ایران می خواهد 
او را ترور کند، به دنبال دیپلماســی با ایران خواهد بود یا خیر. او گفت: »بله، 
من دیپلماسی با ایران را دنبال خواهم کرد، ما باید معامله کنیم، زیرا پذیرش 
عواقب عدم مذاکره با ایران غیرممکن اســت.« ترامپ همچنین علیه تحریم ها 
صحبت کرد و گفت که می خواهد آنها را لغو کند و صراحتا ایده تغییر رژیم به 
رهبری آمریکا در ایران را رد کرد. او در رد این مفهوم گفت: »ما حتی نمی توانیم 
خودمان را اداره کنیم«. جمال عبدی کارشناس ایرانی مقیم آمریکا معتقد است 
که غریزه ترامپ برای مذاکره، با انتصاب های مقامات جنگ طلب در کاخ سفید 

که به مذاکره اعتقادی ندارند، دچار چالش خواهد شد. 

اردوغان دنبال تجارت در شام
شــبکه بلومبرگ در مطلبی، با اشاره به شــرایط جاری در سوریه و اعلام 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تغییر سیاســت کشورش در 
خاورمیانه، نوشت: ترکیه به دنبال استفاده از فرصت پیش آمده در این منطقه 
اســت و اگر وضعیت آنگونه که می خواهد پیش برود، صدها میلیارد دلار سود 

برایش در پی دارد.
در این گزارش بلومبرگ عنوان شــد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه به دنبال تهدید ترامپ برای تغییر سیاســت واشنگتن در خاورمیانه، در 

پی استفاده از فرصت پیش آمده در سوریه پسااسد و آتش بس در غزه است.
به عقیده نویســنده این مطلب، اگر وضعیت آنگونه که اردوغان می خواهد 
پیش برود، می تواند صدها میلیارد دلار قراردادهای بازسازی، تجاری و همچنین 

نفوذ ژئوپلیتیک برای آنکارا به ارمغان بیاورد.
هرچند به گفته مقامات و مشــاوران ترکیــه ای آگاه، نیروهای کرد مخالف 
ترکیه که تحت پشــتیبانی آمریکا قرار دارند، از چالش های پیش روی رئیس 
جمهوری ترکیه اســت. از همین رو اردوغان به دنبــال انحلال گروه های کُرد 
اســت. هرچند تلاش وی برای مذاکرات با دولــت جو بایدن رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا بی نتیجه ماند و وی اکنون در پی اعزام هیاتی به واشنگتن به 

همین منظور است.
بلومبــرگ می افزاید: تلاش ترکیه برای انحلال کردهای ســوری از طریق 
مذاکره با آمریکا در حالی بوده که واشنگتن از دیرباز از این گروه در نبرد علیه 
داعش اســتفاده کرده است. از همین رو ایالات متحده تاکنون درخواست های 
ترکیه در این زمینه را رد کرده است. حتی برخی سناتورهای آمریکایی در ماه 
گذشــته میلادی و پیش از به قدرت رســیدن ترامپ، تهدید به تحریم ترکیه 
کردند. اما اکنون شــرایط در واشنگتن تغییر کرده است و ترامپ در اظهاراتی 
اردوغان را هم »دوســت« و هم »شیطان« خواند و وی را به دلیل نفوذش در 

سوریه تحسین کرد.
منابع تجاری ترکیه در بازسازی سوریه

به گفته افراد نزدیک به دولت ترکیه، آنکارا می تواند ســود بسیاری از محل 
بازسازی این کشور بدســت آورد. اردوغان امیدوار است باتوجه به عبور روزانه 
صدها کامیون متعلق به ترکیه از مرز سوریه برای رساندن مواد غذایی، دارو و 

مصالح ساختمانی، نقش بزرگ تری در بازسازی سوریه ایفا کند.
پس از ســرنگونی بشار اسد، سهام تولیدکنندگان سیمان و فولاد در ترکیه 
افزایش یافت و پروازهای ترکیش ایرلاینز به دمشق پس از ۱۳ سال وقفه از روز 

پنجشنبه از سر گرفته شد.
اویتون اورهان کارشناس امور سوریه در »مرکز مطالعات خاورمیانه« در آنکارا 
در همین زمینه گفت: »ترکیه به دنبال تصاحب سهم اصلی بازسازی در سوریه 
اســت. هنگامی که مخالفان اسد دمشق را تصرف کردند، ترکیه این فرصت را 
به دســت آورد تا ثمره سال ها حمایت مستقیم و غیرمستقیم خود را ببیند«. 
بلومبرگ سپس آورده اســت: ترکیه طی گفت وگو با آمریکایی ها دو خواسته 
خود را مطرح کرده است؛ نخست؛ نیروهای کرد حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 
)YPG( که تحت حمایت ایالات متحده هســتند، منحل شــوند و دوم آنکه 
اعضای »پ ک ک« تحت فرماندهی نیروهای دموکراتیک ســوریه، سلاح ها را 

کنار بگذارند و این کشور را ترک کنند.
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اقدام آمریکا علیه توافق 
موریس و بریتانیا

روزنامــه دیلــی تلگــراف خبــر داد کــه اطرافیــان 
رئیس جمهوری آمریکا به بهانه امکان جاسوســی ایران از 
تاسیسات نظامی این کشور، از تصمیم نخست وزیر انگلیس 
برای تحویل مجمع الجزایر چاگوس به کشور موریس انتقاد 
کرده و از دونالد ترامپ خواســتند تا مانع از اجرایی شدن 

تصمیم دیوان لاهه شود.
این روزنامه انگلیســی نوشــت که در آستانه نخستین 
تماس تلفنی کی یر اســتارمر و دونالــد ترامپ، نزدیکان 
و متحــدان رئیس جمهوری جمهوریخــواه آمریکا از وی 

خواسته اند تا این توافق را نابود کند.
پیشــتر موریس و ایران مذاکراتی را در مورد گشایش 
شعب دانشــگاه های ایران در این جزیره آغاز کرده بودند 
و به ادعای دیلی تلگراف کارشناسان امنیتی نگرانند که از 
این اماکن برای جاسوسی از پایگاه آمریکایی دیگو گارسیا 

استفاده شود.
در سال ۲۰۲۱، دیوان بین المللی دادگستری حاکمیت 
انگلیــس بر جزایر مذکــور را رد و خواهان تحویل آنها به 

موریس شده بود.
بر اساس توافق پیشنهادی دولت کارگر، انگلیس کنترل 
مجمــع الجزایر راهبردی چاگــوس در اقیانوس هند را به 

موریس واگذار می کند.
جزیره دیگو گارسیا، محل استقرار پایگاه نظامی آمریکا 
نیز در این مجمع الجزایر قرار داشته و بناست که لندن آن 
را به مدت ۱۰۰ سال و به میزان ۹ میلیارد پوند اجاره کند.
جان کندی، ســناتور جمهوری خواه ایالت لوئیزیانا، در 
مطلبی اختصاصی برای دیلی تلگراف، نسبت به تلاش های 
ایران برای »تعمیق روابط« با موریس هشــدار داد و ادعا 
کرد کــه واگذاری جزایر چاگوس امنیت انگلیس و آمریکا 

را تهدید می کند.
جیم ریش، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی 
ســنا نیز با این توافق مخالفت کرد. مخالفت این سناتور از 
آن جهت مهم قلمداد می شود که وی علاوه بر آنکه متحد 
ترامپ است، یکی از نزدیک ترین چهره های جمهوری خواه 
به دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس محسوب می شود.

به نوشته این روزنامه، مداخله وی ضربه بزرگی به دولت 
انگلیس وارد خواهد کرد چرا که نشان می دهد تلاش های 
حزب کارگر بــرای متقاعد کردن جمهــوری خواهان در 

حمایت از توافق چاگوس شکست خورده است.
بوریس جانسون، نخســت وزیر پیشین انگلیس، نیز با 
جمهوری خواهان ارشد آمریکا برای مخالفت با توافق لابی 
کرده و در آگاه ســاختن ترامپ نقشــی کلیدی ایفا کرده 

است.
علاوه بر اعضــای کنگره، گفته می شــود که نزدیکان 
ترامــپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر امــور خارجه و ایلان 
ماسک، به طور خصوصی مخالفت خود را با این توافق ابراز 
کرده و پیش بینی می شود که رئیس جمهوری آمریکا در 

روزهای آتی این توافق را وتو کند.

آینده پژوهی و روابط بین الملل
»حســن فتاحی« در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی 
می نویسد؛ هدف این یادداشت تبیین دقیق و جامع ارتباط 
این دو ساحت نیست بلکه تلاشی برای ترویج توجه به آینده 
و واکاوی آینده محتمل است. آینده پژوهی نه به پیشنگرانه 
)Pre-active( کــردن، بلکه به فعــال )Proactive( و 
داینامیک کردن بینش روابط بین الملل نسبت به روندها، 
رویدادها و کنش ها کمک می کند. درک درســت از آینده 
روابط بین الملل به یک درک بوســتر از محیط آینده دنیا 
)Foresight( نیازمند است تا به شیوه ای سیستمی بیابیم 
که چه چیزی احتمالاً ادامه دارد و چه چیزی تغییر می کند. 
آینده پژوهی مطالعه احتمــالات آینده با تجزیه و تحلیل 
روندهای فعلی )Insight( و تاریخی )Hindsight( است. 
با این حال آینده پژوهی حرکت از حال به آینده نیســت 
بلکــه حرکت از آینده به زمان حال اســت. آینده پژوهان 
ســعی می کنند دیدگاهی سیســتمی یا کل نگر به دست 
آورند. آن ها دیدگاه خود را بر چندین رشته مختلف، عمدتاً 
 STEEP .اســتوار می کنند STEEP بر روی مقوله های
 Social, Technological, :مخفف این عبارت اســت

.Economic, Environmental and Political
آینــده  پژوهی یک علم اســت، چــون مبانی معرفتی 
و نظری دقیــق و متدولــوژی علمــی دارد. درک اینکه 
پیشــرفت ها خطی و بلند مدت هستند دیگر رایج نیست؛ 
جهان باید برای مواجه با اختلال و آشــفتگی غیرمنتظره 
در همه سطوح و ســاحت ها در سراسر کشورها، شهرها و 
جوامع و چالش ها و عواقب آن آمادگی داشته باشد و به این 
دلیل نسل  آتی تحلیل ها باید چابک، انعطاف پذیر و مجهز 
باشند. مسئولیت امروز ما ترویج نوآوری و مدل های تحلیل 
هماهنگ با الزامات و تغییرات دنیای جدید اســت. آینده 
پژوهیِ روابــط بین الملل به معنی تقلا برای ربط نظریه ها 
و مفاهیم متداول این رشــته با آموزه هــای آینده پژوهی 
به صورت آینده اکتشــافی و هنجاری یــا مطلوب به گونه 
ای که در برخی مقالات مشاهده شد، نیست؛ همچنین به 
معنی تحلیل گزاره ها و قضایای روابط بین الملل با متدهای 
آینده پژوهی نیســت، زیرا در مطالعه آینده پژوهی صرفاً 
تمسک به متولوژی آینده پژوهی کافی نیست بلکه گمراه 
کننده نیز هســت و موجب حصر تئوریک و متدولوژیک 
خواهد شــد. بنظر می رســد خطاهای شناختی نسبت به 
استراتژی و فاصله گرفتن تعاریف و تفاسیر از »استراتژی« 
نسبت به آنچه مد نظر کلازویتس بوده در خصوص آینده 
پژوهی روابط بین الملل نیز در حال رخ دادن اســت. یک 
خطای شــناختی دیگر فراروی آینده پژوهــی در روابط 
بین الملل این است که آینده پژوهی روابط بین الملل معادل 
»روش های آینده پژوهی« بررسی شود و غایت تحلیل گر، 

اکتشاف چند سناریو باشد.
اما برای نگرش آینده پژوهانه نسبت به روابط بین الملل 
و ربط این دو ســاحت باید دقیقــاً هم به متدولوژی آینده 
پژوهی پایبند باشــیم و هم به مبانی نظری و فاکتورهای 
معرفتــی آن. ما به یک »جهش ایمانی«، بلکه یک جهش 
ادراکی در جهت بهبود بشــریت، بــا اختراعات انقلابی و 
تغییرات در ثروت و قبل از همه تغییر در بینش نیاز داریم 
تا با بهره گیری از طیف وســیعی از متدلوژی ها، به گمانه 
زنی های سیستماتیک و خردورزانه، در مورد نه فقط »یک 
آینده« بلکه »چندین آینده متصور« مبادرت کنیم. مشکل 
اصلی در دنیای امروزی نبود اطلاعات نیست، بلکه فقدان 
ظرفیتی مناسب برای شناسایی و انتخاب اطلاعات درست 

و حساس است.
به عبارت دیگر دسترسی نسبتاً دموکراتیک به اطلاعات 

وجود دارد اما موضوع مهم توان کیفی آنالیز آن است.
اجزاء آینده پژوهی به پژوهشگر روابط بین الملل کمک 
می کند تا ابرروندها، ریتم، الگوهای تکاملی و خطوط آتی 
توســعه اقتصادی و تکنولوژیک دنیا را بشناسد و به آن نه 
به صورت انتزاعی یا متفرق، بلکه به عنوان یک اکوسیستم 

گسترده تری از سازه های معرفتی نگاه کند. 

ژئوپولیتیک

استراتژیک
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 ،)۱۴۰۳/۱۱/۱(  ۲۰۲۵ ژانویه  بیستم 
بایدن به پایان  دوره ریاست جمهوری 
رســید و دوران دوم ترامپ آغاز شد 
و مراســم انتقال قدرت، با برنامه های 
نظر  جلب  واشنگتن  در  سرگرم کننده 

کرد.
 اما این انتقال قدرت را نمی توان، با سایر 

مراسم مقایسه کرد. 
البته به لحاظ شــکلی شــباهت هایی با 
مراسم ســنتی افتتاح ریاســت جمهوری 
پیشــین خواهد داشــت. امــا آنچه مهم 

می باشد، ماهیت و چگونگی انتقال است.
اهمیت این بعد از انتقال قدرت، به ابعاد 
کیفی برمی گردد. آمریــکا از دورانی خارج 
می شــود و به دوران جدیدی وارد می شود. 
ماهیت این انتقال قدرت را چگونه می توان 

ارزیابی کرد؟
برای پاســخ به این پرســش ابتدا باید 
»کارنامه بایدن« را سنجید، سپس »برنامه 
ترامپ« را تجزیه و تحلیل کرد و سرانجام به 
موضوع »مدیریت تغییر و تحول در آمریکا« 
پرداخت که مخرج مشترک هر دو و البته با 

شیوه های متفاوت است.
دوران چهارساله بایدن از ۲۰۲۱ـ۲۰۲۵، 
حداقل با دو فاصله گیری و دو چســبیدگی 
در رفتــار او به عنوان رئیس جمهور آمریکا 

قابل شناسایی است.
در  می تــوان  را  اول  فاصله گیــری 
فاصله گیری بایدن از شعارهای انتخاباتی او 

مشاهده کرد. 
او از آنچه که گفــت فاصله گرفت یکی 
از بارزترین این فاصله گیری، در پیوســتن 

مجدد آمریکا به برجام است.
او و همراهانــش، در دوران مبــارزات 
انتخاباتی، ضمن انتقــاد از خروج ترامپ از 
برجام، اعلام داشــتند که به آن توافق نامه 
برخواهند گشت. در عمل، اما فاصله  گرفتند 

و اتفاق خاصی رخ نداد.
البته این تنهــا فاصله گیری بایدن نبود. 
موارد متعدد دیگری را می توان ذکر کرد. اما 
فاصله گیری دیگر که عمده تر و برجسته تر 
اســت، فاصله گیری بایدن و دولــت او، از 
پایگاه سنتی حزب دمکرات یعنی کارگران 

و اقشار پایین اجتماع بود. 
به گونــه ای که در کمتر انتخاباتی مانند 
انتخابات ۲۰۲۴، این فاصله برجسته شد و 
میلیون ها نفر از اقشار کم درآمد آمریکایی 
نه فقط بــه دمکرات هــا رأی ندادند، بلکه 
احساس پیوند بیشــتری با ترامپ کردند. 
شکســت دمکرات ها بدون تردید، ناشی از 

مجموعه ای از فاصله گیری ها می باشد.
و  بایــدن چســبیدگی های عجیب  اما 
عمده ای را نشــان داد. چســبیدگی او به 
قدرت و نامزد شــدن مجــدد او، در عین 

ضعف جســمانی و کاهش هشیاری، بدون 
شک، یکی از عوامل شکست هریس، معاون 
او و کاندیدای حزب دمکرات است. او اصرار 
داشــت که نامزد مناســب برای شکســت 
ترامپ اســت ولی در مناظــره انتخاباتی با 
او، به خاطر عدم تســلط فکری و جسمانی، 
شکســت خورد و بعد از این مناظره بود که 
در اثر فشار سنگین رهبران حزب دمکرات، 
از کارزار انتخاباتی به نفع هریس کنار کشید 

.
چسبیدگی عمده تر بایدن، چسبیدگی به 
ایدئولوژی و تصلب فکری و باورهای مقدس 
به پدیده های خاص سیاســی بود. او آنقدر 
به ایدئولوژی صهیونیســم چسبیده بود که 
اطــلاق، صهیونیســت ترین رئیس جمهور 
آمریکا به وی، دقیق اســت. بارها گفت که 
صهیویست  می باشــد و حتی اذعان داشت 
که برای صهیونیســت بودن، لازم نیســت 
یهودی بود. همین چســبیدگی و باور شبه 
مذهبی به آرمان های صهیونیســتی بایدن 
بود که جنگ غــزه را طولانی کرد. او مانع 

هر آتش بسی شد.
تاریــخ او را مســئول خــون هــزاران 

فلسطینی خواهد دانست.
حدود بیست میلیارد دلار از پول مالیات 
دهنــدگان را به اســرائیل داد و در آخرین 
هفته هــا با فروش هشــت میلیارد ســلاح 
پیشــرفته به رژیم صهیونیســتی موافقت 
کرد. در روزهای آخر ســعی کرد که خود 
را برقرار کننــده آتش بس معرفی کند ولی 
رســانه های آمریکا، فشار و تهدید ترامپ را 

یکی از مؤثرترین عوامل برقراری آتش بس 
معرفی می کنند. 

نمونــه و نمــاد دیگر چســبیدگی او، 
مخالفت با هر راه حل سیاســی برای پایان 
جنگ اوکراین بود. این مخالفت ریشــه در 
ایدئولوژی عمیقاً ضد روسی او دارد. در این 
خصوص حدود صد و هشــتاد میلیارد دلار 

هزینه جنگ اوکراین کرد.
بایدن در نطــق خداحافظــی خود در 
نکات  ژانویــه ۲۰۲۵ )۱۴۰۳/۱۰/۲۶(   ۱۵
مهمی در مورد وضعیت آمریکا بیان داشت 
منجمله از خط الیگارشــی جدیدی سخن 
گفــت که ثروت و قدرت را متمرکز کرده و 

اکثریت را به حاشیه می برد.
بایدن به تقلید از آیزنهاور که شش دهه 
پیش از »خط مجموعــه نظامی صنعتی« 
برای تسلط بر آمریکا سخن گفت، از خطر 
»مجموعه تکنولوژیک صنعتی« صحبت به 

میان آورد.
منظور او در کنــار ترامپ ثروتمند قرار 
گرفتن افرادی مانند الون ماســک بود. اما 
نباید فراموش کرد که علیرغم بهبود عمومی 
شرایط اقتصادی و تولید ۱۸ میلیون شغل، 
بایدن و تیم او نتوانســتند حس مثبتی در 
جامعــه آمریکا ایجاد کننــد و در مواردی 
شکاف های طبقاتی افزایش یافت. آمریکا در 
حال حاضــر ۷۷۱۴۸۰ بی خانمان دارد که 
نسبت به ســال قبل ۱۸% افزایش را نشان 

می دهد.
به هرحال ترامپ رئیس جمهور شــد و 
قدرت انتقال پیدا کرد،  اما این انتقال قدرت، 

ساده نخواهد بود.
بدیــن دلیل که اولاً ترامپ شــخصیتی 
کامــلًا متفاوت و بــا دســتور کاری، واقعاً 
بی سابقه در سیاست داخلی آمریکا به کاخ 

سفید وارد می شود.
او قصد دارد، زلزلــه ای در ارکان اداری 
و سیاســی آمریــکا ایجاد کنــد، بی تردید 
نهادهای اصلــی حکمرانــی در آمریکا در 

دوران دوم ترامپ، دگرگون خواهند شد.
ثانیاً ترامپ را نباید صرفاً یک فرد قلمداد 
کــرد. ترامپ یــک جریــان و یک حرکت 
اجتماعی و فرهنگی، با برداشــت و قرائتی 

متفاوت از آمریکا می باشد. 
ثالثــاً، فراتــر از آمریکا، ترامــپ، رهبر 
جنبشــی جهانی اســت که از آن با عنوان 
پاپولیســم راست گرا یاد می شــود. راست 
جهانی، جنبشی فراگیر و در خور توجه در 

گوشه و کنار جهان است.
بایدن و ترامپ، شاید در نقطه ای اشتراک 
داشــته باشند و آن اینکه شرایط آمریکا در 
عرصه هــای داخلی و خارجــی تغییر پیدا 
کرده اســت و آمریکا نیازمند مدیریت این 

تغییرات همه جانبه و پرلایه می باشد.
اما شیوه و نحوه مدیریت این تغییر، بین 

آن دو، بسیار متفاوت است.
شیوه و نحوه مدیریت آنها، از نظر نگاه به 
آمریکا و نگاه به جهان، شناسایی مشکل ها 
و چالش ها و نحوه حل مســائل، با یکدیگر 
فاصلــه ای عمیق دارد و از این روســت که 
انتقال قدرت و مسیر پیش رو برای آمریکا، 

پرنشیب و فراز است.

منتظر زلزله ترامپ باشید

تکانهایسنگیندرروابطبینالملل
سید محمد کاظم سجادپور

یادداشت

ادامه از صفحه ۱
رئیس شــورای اســتان در جلســات 
و شــورای  برنامه ریزی شــرکت می کند 
اســتان موظــف بــه ارائــه گزارش های 
حسابرسی به مراجع قانونی است. شورای 
بخش اختیارات مشــابهی در حوزه بخش 
و روســتاها دارد. شــورای عالی استان ها 
ضمــن اختیار ارائه لایحه به دولت و طرح 
بــه مجلس می تواند با همکاری ســازمان 
پیشــنهادهای  برنامه ریزی،  و  مدیریــت 
و  بودجــه  لوایــح  اصلاحــی در مــورد 
برنامه های توســعه نیز ارائه کند. اعضای 
شوراهای اســلامی به صورت غیرمستقیم 
و در چنــد مرحله انتخاب می شــوند. در 
مرحله اول، اعضای شــوراهای روستاها و 
شهرها از طریق انتخابات مستقیم توسط 
مردم برگزیده می شوند. سپس این افراد، 
نمایندگانی را برای شوراهای بالاتر انتخاب 

می کنند.
 در انتخــاب اعضای شــورای بخش، 
اعضــای شــوراهای روســتاهای واقع در 
بخــش از میــان خــود، نمایندگانــی را 
تعداد اعضای شورای بخش  برمی گزینند. 
بســته به جمعیت منطقه معمولاً بین سه 
تا پنج نفر اســت. در شــورای شهرستان 
نیز اعضای شــوراهای شهرها و بخش های 
واقع در شهرستان، نمایندگانی را از میان 
خود برای عضویت در شــورای شهرستان 
انتخــاب می کنند. تعداد اعضای شــورای 
شهرستان معمولاً بین پنج تا نه نفر است. 
واقع  اعضای شــوراهای شهرســتان های 
در یک اســتان نیز نمایندگانی را از میان 
خود برای شورای استان انتخاب می کنند. 
تعداد اعضای شــورای اســتان بــه تعداد 
شهرستان های آن استان بستگی دارد. در 
مرحله نهایی، اعضای شــوراهای استان از 
میان خود نمایندگانی را برای شورای عالی 

استان ها انتخاب می کنند.
 شورای عالی اســتان ها بالاترین مرجع 
شــورایی در کشور اســت که وظیفه ارائه 
پیشــنهادها و لوایح به مجلس شــورای 
اســلامی را دارد. در مجمــوع، این روند 
انتخاباتــی به گونــه ای طراحی شــده که 
نمایندگان محلی و منطقه ای در ســطوح 
مختلــف بتوانند نقش مؤثــری در ارتباط 
میان مردم و مســئولان ایفــا کنند. این 
مراحل گواه آن است که انتخابات شورای 
شــهر و روســتا صرفاً به معنــی انتخاب 
مدیران شهری و شهردار نیست. بلکه آرای 
شهروندان یک شــهر می تواند خط مشی 

نهادهایی را تعیین کنــد که می توانند بر 
حســن اجرای سیاســت ها و برنامه های 
عمرانــی دولت در اســتان نظارت کرده و 
حتی پیشــنهاداتی ارائه کند. نمونه هایی 
باوجود انــدک بودن نشــان می دهد که 
این شــوراها در تصمیم گیری های مهمی 
در اســتان های مختلف نقش داشــته اند. 
ازجمله تأمیــن منابع، تخصیص بودجه، و 
تدوین سیاست های اجرایی برای نوسازی 
اســتان خراسان  در  فرســوده  بافت های 
رضوی یا بررســی مســائل و مشــکلات 
بخش کشــاورزی و خرید تضمینی، بیمه، 
صادرات و تحویل محصولات کشــاورزی 
در استان آذربایجان غربی تا تصمیم گیری 
نیروگاه های خورشــیدی  ایجــاد  بــرای 
در شهرســتان لنجان اســتان اصفهان یا 
رســیدگی به مشکلات مربوط به فاضلاب 
در اســتان خراسان جنوبی. اما چرا چنین 
نمونه هایی کمتر دیده می شــود؟ آیا علت 
این مســئله نبود آگاهی مردم از نقش و 
بسیاری  این شوراهاست؟ شاید  اختیارات 
از شــهروندان از این فرصت  های مشارکت 
بی خبرنــد و نمی دانند کــه می توانند از 
طریق این شوراها مشکلات محلی خود را 

پیگیری کنند.
از ســوی دیگــر، ممکن اســت برخی 
اعضای شــوراها در مناطق دیگر به دلایل 
مختلــف از جمله بی مســئولیتی، منفعل 
بودن یا نبود شــفافیت و پاســخگویی در 
انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشــند. 
واقعیت این اســت شــوراهای اســلامی 
به نــدرت در مرکــز توجــه رســانه ها یا 
گفتمان  هــای عمومی قــرار گرفته اند. به 
همین دلیل، بسیاری از مردم شاید حتی 
نام این شــوراها را نشنیده یا از اختیارات 
و ظرفیت های آن هــا برای تأثیرگذاری بر 
مسائل محلی و منطقه ای بی اطلاع باشند. 
بــا این حال طــی ســال های اخیر در 
رســانه های محلــی و برخــی پایگاه های 
خبری به این موضوع پرداخته شــده که 
شــوراهای اســتانی در تصمیم گیری های 
بودجه ای یا رسیدگی به مشکلات زیربنایی 
مانند فاضلاب، جاده ســازی، کشاورزی و 

محیط زیست مشارکت کرده اند.
در برخی گزارش ها از تلاش شــوراها 
بــرای برقراری ارتباط بین مردم و مدیران 
منطقــه ای ســخن گفته شــده اســت، 
درعین حال به کمبــود اختیارات اجرایی 
و نظارتی شــوراها و ضعف در پاسخگویی 

آن ها نیز اشاره شده است.

یکی از معــدود طرح هایی که به نقش 
شوراهای استانی در رسانه ها بازتاب یافته، 
طرح »تقویت نظارت مردمی بر پروژه های 

محلی« بوده است. 
در این طرح تأکید شــده که شــوراها 
می توانند به عنوان بازوی نظارتی مردم بر 
پروژه  های عمرانی و زیربنایی در استان ها 
عمل کننــد و از بروز فســاد یا هدررفت 

منابع جلوگیری کنند.
با  برای هماهنگی  اســلامی  شوراهای 
نهادها و سازمان های دولتی، از سازوکارهای 
قانونی و تعاملات نهادی استفاده می کنند. 
این تعاملات شامل حضور در کمیته های 
اســتان، تصویــب طرح های  برنامه ریزی 
عمرانی و نظارت بر عملکرد دســتگاه های 
اجرایی اســت. یکی از مهم ترین ابزارهای 
هماهنگی شوراها، عضویت در کمیته های 
مشترک اســتانی است که به آن ها امکان 
مشارکت در تصمیم گیری درباره تخصیص 
بودجه و اجرای پروژه ها را می دهد. با این 
 وجود برخی از اعضای این شــوراها بر این 
باورند که اختیــارات آنان به صورت کامل 
به رسمیت شناخته نمی شوند و نهادهای 
اجرایی همــکاری لازم را با آنان ندارند یا 

تصمیماتشان را نادیده می گیرند. 
به طور مثال در اســتان کردســتان، 
شورای استان بر فعالیت ۳۳ شورای شهر، 
۱۰ شــورای شهرســتان، ۱۶۰۰ شورای 
روستا و ۳۱ شــورای بخش نظارت دارد، 
اما به گفته رئیس شــورا، اختیارات آن ها 
به طور کامــل واگذار نشــده و اغلب در 

تصمیم گیری ها به حاشیه رانده شده اند. 
شــورای کامیــاران و ســروآباد ابطال 
شــده اند، درحالی که دلیــل این ابطال به 
شورا اعلام نشده است. به گفته وی بودجه 
شورای استان نیز ناکافی است. حتی سهم 
۲ درصدی بودجه شــوراهای شهر به آن 
پرداخت نمی شــود. همچنیــن، همکاری 
لازم بین شــوراهای شهر و شورای استان 
در اجــرای طرح هــای عمرانی و فرهنگی 

وجود ندارد.
از اظهارات بالا می توان چنین استنباط 
کرد که گاهی اوقات ملاحظات سیاسی و 
فشارهای بیرونی بر شوراها، استقلال آنها 
را تحت تأثیر قرار می دهد. رابطه شــوراها 
به ویژه شــهرداری ها  اجرایی،  نهادهای  با 
و اســتانداری ها، در بســیاری از موارد از 
هم راســتایی و هماهنگی کافی برخوردار 

نیست.
ایــن عدم هماهنگــی می تواند موجب 

کاهش اثربخشی شــوراها شود. برخی از 
اعضای شــوراهای موصــوف اذعان دارند 
کــه عدم آمــوزش اعضای شــوراها و در 
نتیجه عدم اطلاع کافــی آن ها از قوانین، 
نقطه ضعف بزرگی محســوب می شود که 
برای ارتقــای جایگاه این نهاد، این نقیصه 
باید مرتفع شــده و آموزش های لازم قبل 
از نمایندگی به مجموعه شوراها داده شود. 
این موانع باعث کاهش اثربخشــی شوراها 
در نظارت و تصمیم سازی محلی می شود و 
گاه به تضاد منافع میان شوراها و نهادهای 

اجرایی منجر می گردد. 
طبق آخرین آمار، ســال ۱۴۰۲ بیش 
از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات این شوراها 
در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده که 
۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده 

است.
بررسی ها همچنین نشان می دهد شیوه 
اطلاع رســانی از عملکرد شوراهای مذکور 
نیســت.  برخوردار  مطلوبی  از شــفافیت 
از میان ۳۰ شــورای اســتان تنها ۴ شورا 
پایگاه اطلاع رسانی آنلاین دارند. همچنین 
تعداد اندکی از شوراهای شهرستان پایگاه 
اطلاع رسانی آنلاین ایجاد کرده یا حضوری 
در شــبکه های اجتماعی دارند. همچنین، 
فرایند انتخــاب اعضای این شــوراها نیز 
کمتر اطلاع رســانی و معــرض دید عموم 

انجام می شود. 
علاوه بر این، عدم شــفافیت در قوانین 
اجرایــی و مشــکلات  آیین نامه هــای  و 
هماهنگی میان شوراها و نهادهای اجرایی، 
فرایندهــای تصمیم گیــری را پیچیده و 

مبهم می کند. 
پایگاه  اســتان ها  گرچه شــورای عالی 
دارد و  و مرتبــی  بــه روز  اطلاع رســانی 
رویدادها و فعالیت شــوراهای اســتان را 
پوشش می دهد. قدرمسلم میزان توجه به 
شوراهای اسلامی از سوی مردم، رسانه ها 
و همچنین سیاســت مداران چه در سطح 
ملی و چه در سطح محلی می تواند تحولی 

در سطح عملکرد این شوراها ایجاد کند.
اطــلاع از وظایف، اختیارات و ابزارهای 
برای مردم  نظارتی شــوراهای اســلامی 
روشن می سازد این شــوراها پل ارتباطی 
میــان آن هــا و مدیران محلی هســتند 
و می تواننــد در نظــارت بــر پروژه هــا و 
بودجه های اســتانی و انتقال مشــکلات 

منطقه به مدیران ارشد نقش ایفا کنند.
همچنان کــه این شــوراها می توانند 
سطح شــفافیت را از طریق اطلاع رسانی 
منظم و ارتباط با رسانه ها را ارتقا بخشند 
 و توجه رســانه ها را به مسائل منطقه خود 

جلب کنند.

جایگاه ویژه شوراها  در مدیریت محلی کشور


